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در این شب آهسته: گزیده اشعار

نشر▪تکا ▪
▪ 1388

این کتاب گزیده ی اشعار محمدصادق رحمانی است. 
این گزیده شامل اشعار کوتاه، غزل، دوبیتی و رباعی است 
که بــا عنصر عاطفی خاص این شــاعر، زبانی خواندنی را 
برای علاقه مندان پدید آورده اســت. به عبارتی، در این اثر 
عنصر عاطفه بیشــتر از عناصر دیگر به چشــم می خورد و 
تعادل شــاعر در اســتفاده از هنرهای زبانی و تصویری در 
شــعر، باعث پدید آمدن اشــعاری جذاب برای خوانندگان 

شده است.

فرهنگ مردم گراش

نشر▪همسایه ▪
▪ 1398

ایــن کتاب مجموعه ای اســت از آیین ها، باورهــا و مثل ها در 
فرهنــگ مردم گراش که با تمرکز به زبان شــفاهی، وجود خویش 
را در قالب گویشــی کتبی، به کمال می رساند. از آنجایی که شهر 
گراش، زادگاه شاعر، خشکیده در قلب وجود است، دعای باران، 
در نیایش شــاعری، به گوش خالق می رســد. می توان این دفتر 
را، تاثیر اصیل فرهنگ بدوی بر زبان دانســت، که سینه به سینه 

می گردد و در زبان ادیب، جاودان می شود. 

دوتاریکی بی بدیل 

نشر▪همسایه ▪
▪ 1397

دوتاریکی بی بدیل، دفتری است از جنس سوگ و حزن 
شــاعرانه، که می توان آن را از مضامین اصلی اشعار صادق 
رحمانی دانســت، غمی فرهنگی و ناامیــدی تاریخی که 
در این دفتر شــاعر نهفته اســت قابل مقایسه با هیچ یک 
از دیگر دفاتر این شــاعر نیمایی نیست. سیب مثل سیب 
می افتــد... و بعد انبوه آبی ها ...که با پل ها موازی بود...و 

چندین پله تا آبی که روز خسته را می برد.
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صنعت و تکنولوژی هم هســت. بنابراین کار شــعر، 
هرگز تمام نخواهد شد!

▪شــعر▪در▪اجتماع▪امــروز▪چــه▪جایگاهی▪باید▪داشــته▪
باشد؟

امروزه شــعر جایگاهی در کنار دیگر هنرها دارد 
و مانند گذشــته بــه عنوان هنری یکه تــاز در عرصه 
هنر مطرح نیست. شــعر امروز با خوشنویسی، آواز 
و تصنیــف و ترانه و نقاشــی خط و دیگــر نگاره ها به 
حیات خود تداوم می بخشــد. با این حال، شــعر در 
جامعه ما کاری ویژه می کند؛ کار شــعر این اســت 
 که دوســت دارد، جهان را از ناپاکی ها و پلشــتی ها 
آزاد کنــد. بی گمــان زشــتی ها، چهــره ی جهان را 
مخدوش می کنند و شــاعر اصیل، در پی آن  اســت 
کــه روح آدمــی را از ایــن  همه فاصله بین دســت و 
زبــان پالایش کند. مــا حافظ و ســعدی و مولوی و 
شــاهنامه فردوسی و شعر شــاعران امروز و شاعران 
و نویســندگان جهان را می خوانیم تا به گشــودگی 
روح و روان برسیم؛ رنج ها را تاب بیاوریم و کلمات را 
سایه بانی کنیم تا آفتاب را در سایه ی امن آن ببینیم. 
شــاعران و نویســندگان با کلمــات و ایده هایی که 
دارند، در برابر ناخالصی ها تاب می آورند و دیگران را 
در دریافت حقیقت یاری می رسانند، و اگر این نبود، 
ما ایرانی ها و پارسی زبان ها این گونه به تقدیس شعر 
و زبان فارســی برنمی خاســتیم. تلاش ابوالقاســم 
فردوسی برای ســاختن واژه های شاعرانه و الهام از 
ناخــودآگاه و صیقل دادن آن در کارگاه خودآگاهی 
نوعی منبــت کاری بر کلمات اســت. در این کارگاه 
اســت که فضای شعر را با آهنگ حماسی بر کلمات 

تنگ می کند تا بهترین معانی خلق شود.
▪نقش▪شاعر▪در▪بالا▪بردن▪آگاهی▪عمومی▪چیست؟

شاعر می سراید و ما می خوانیم تا دانش نهفته در 
دل شعر به بینش و معرفت تبدیل شود. می خوانیم 
تــا حقیقــت را بیافرینیــم. کتاب هــا در برگیرنــده 
شــناخت و حقیقت اســت و خواننده بــا مطالعه به 
ژرفــای معرفت و حقیقت پی می بــرد. این در حالی 
اســت که خوانــدن کتاب به طــور عــام و خواندن 
شــعر به طور خاص، چیزی نیســت جز مُحرّکی که 
ذهن خواننده را به تحرک وا می دارد تا خود دســت 
بــه آفرینش بزند. و به راســتی، یکی از خصوصیات 
کتاب مفید کــه نقش بنیادین در حیــات فکری ما 
بازی می کند همین است؛ یعنی دانایی ما از همان 
جایی آغاز می شــود که دانایی شــاعر یا نویســنده 
به پایان می رســد. نوشــته های کهن و کلاســیکی 
کــه سال هاســت مــا می خوانیــم و کلماتــش بوی 
کهنگی نمی دهد، علاوه بر آفرینشگری و خلاقیت 
نویسنده، به ماده خام آن نیز باز می گردد. زبانی که 
شــاعران و نویسندگان بدان نوشته اند، زیبایی را دو 
برابر می کند، به ویژه که زبان فارسی خود ظرفیت ها 
و ظرافت هایی دارد که جنبه برانگیختگی ذهن را با 

خود به همراه دارد.
▪▪آیا▪فکر▪می▪کنید▪امروزه▪ما▪با▪کمبود▪شعر▪خوب،▪روبرو▪
شــده▪ایم؟▪ایــن▪مســئله▪می▪تواند▪چه▪تأثیــر▪منفی▪در▪

سطح▪اجتماع▪بگذارد؟
در این عصر سرعت و تغییر، چه بسیار شاعرانی 
را می شناســم که وسواس شــدیدی برای محصول 
فکری خود دارند و شعر خود را آن قدر به تیغ ویرایش 
می ســپارند که دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. به 
تعبیر یکی از دوستانم، خلق یک شعر شبیه آفرینش 
پرنده اســت. اگر آفرینشــگر ادبی وســواس زیادی 
برای تولید شــعرش از خود نشــان دهــد، پرنده ای 
ناقص الخلقه به خواننده عرضه خواهد کرد. شعر در 
همان اولین ســطرهایی است که نوشته  بودیم و آن 

را حذف کرده ایم.
شــاعری بهتریــن شــعرش را خواهد ســرود که 

خواننــده را بــا خود بــه ســرزمین رؤیاهایش ببرد و 
آرامش شــعر، به خواننده منتقل شــود و شور و شرّ 
آن، ذهن خواننده را برانگیزاند. بر این اســاس ما به 
تعداد شاعران می توانیم، شعر خوب داشته باشیم؛ 
در صورتی که شــاعر در کلماتش به راحتیِ ســخن 
گفتــن، نفس بکشــد و عواطف خــود را بیان کند. 
اما شعری شکســت خورده است که نتواند خواننده 

واقعیِ خود را پیدا کند.
از دیگر ســو، رشد نقد ادبی، تفسیر و تأویل شعر 
و متن های دیگر را مدیون تلاش و اهتمام منتقدان 
هســتیم. ما از طریق اندیشه های منظم و منتقدانه 

به ژرفای زبان فارسی پی می بریم.
ما مشــکلی به نام بحران در شعر نداریم. آن چه 
بــه بحران بر می گردد به شــاعر مربوط می شــود نه 
شعر. شــعر از آغاز تا به اکنون و از اکنون تا به آینده 
راه خود را پیش می گیــرد و می رود. آن چه ما بدان 
نیاز داریم تغییر در نگاه شــاعران و نوآوری در معنا و 
محتواست. آیا جهان مدرن باعث بحرانِ شعر شده 
اســت؟ آیا زندگی در جهان پرشــتاب امروز هر گونه 
تلاش برای ایجاد رابطه بین شــعر و جامعه را باعث 
شده است. این پرسشی است که نیاز به تأمل بیشتر 
دارد. ممکن اســت تغییرات در فناوری هم به ســود 

شعر باشد و هم به ضرر آن.
▪▪به▪نشر▪شما▪برای▪آشتی▪با▪کتاب▪چه▪باید▪کرد؟

کتــاب باید به گونــه ای نیازهای روحــی و روانی 
مــا را برطرف کند که خواننــده از مطالعه آن نتیجه 
خوبی گرفته باشــد.با خواندن کتــاب باید به حال 
خوب دســت پیدا کنیم. امروزه تألیف و تولید کتاب 
خوب کم شــده اســت. نخســتین باری که هشت 
کتاب سهراب ســپهری را خواندم، نوجوان شانزده 
ساله ای بیش نبودم. آن قدر لذت بردم که گویی در 
جزیره ناشناخته ای قدم می زنم. فقط با کتاب هایی 
می توان آشتی کرد که بتوانی آن را در کوه و کمر، در 
کوچ و ســفر آن را با خود ببــری و آن را مطالعه کنی 
و هر وقت آن را بخوانــی، گویی حرف تازه ای دارد. 
کتاب هایــی که در هــر ژانری، دغدغه های انســان 
را مطــرح می کنند و بارها خوانده شــوند و به حال 
خــوش منجر شــوند و مخاطب را با خــود به همراه 

ببرند، کتاب های ناب هستند.
باید به دنبــال کتاب هایی بود که در طول زمان، 
به شــدت اثرگذار بوده اند و موجب شــده اند تا نگاه 
بــه زندگــی، به دنیــا و به خودِ انســان تغییــر کند. 
کتاب هــای خوب، گنج هایی هســتند کــه بر ثروت 
روح و جــان و ذهن ما می افزایند و مــا را از تعلقات 
دســت و پا گیر زندگی رها می کننــد. باید در تولید 
کتاب ها تلاش شود که فضایی امیدبخش و همساز 

با تراز زندگی ایرانی ترویج شود.
شــاید بیش از نیم قرن درونمایــه ادبیات، به ویژه 
داســتان های ما حال و هوایی مأیوسانه دارند، این 
فضای یأس آلود ســال ها و ســال ها در شعر و ترانه و 
داستان ما ترویج شده است به گونه ای که اگر اثری با 
این جریان منطبق نباشد، اثر ادبی شمرده نمی شد 
و نمی شود. ادبیات با درونمایه شکست های روحی 
و اجتماعــی در نظرگاه منتقدان نیــز همواره مورد 
توجه قرار گرفته و می شــود. امّا نیاز امروز ما ادبیات 
امیدآفرین اســت که حــال درونی آدم هــا را خوش 
کنــد. در هر صــورت، در میان قدما آثار ســعدی و 
حافظ و نیز شــاهنامه فردوسی هر کدام می تواند به 
نوعی حال خواننده را خوب کند. آثار مولانا به سبب 
شور و حالی که در آن هست و شاهنامه هم به سبب 
خرد جاری در آن. در میان معاصران هم کتاب های 
ارزشــمندی در حوزه ادبیات، هنر و تاریخ هست که 
همه می شناســند بارها و بارها خوانده شده است و 

روح انسان را صیقل می دهد.

ما مشکلی به نام بحران 

در شعر نداریم. آن چه 

به بحران بر می گردد 

به شاعر مربوط می شود 

نه شعر. شعر از آغاز تا 

به اکنون و از اکنون 

تا به آینده راه خود را 

پیش می گیرد و می رود. 

آنچه ما بدان نیاز داریم 

تغییر در نگاه شاعران 

و نوآوری در معنا و 

محتواست. آیا جهان 

مدرن باعث بحرانِ شعر 

شده است؟ آیا زندگی 

در جهان پرشتاب امروز 

هر گونه تلاش برای 

ایجاد رابطه بین شعر 

و جامعه را باعث شده 

است. این پرسشی 

است که نیاز به تأمل 

بیشتر دارد. ممکن است 

تغییرات در فناوری هم 

به سود شعر باشد و هم 

به ضرر آن


